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بازگشت ناصر مسعودی
بلبل  گیلان دوباره 

می خواند
مســعودی، خواننده  ناصــر  شــرق: 
برای  قدیمی و پیش کســوت گیلانی، 
اولین بــار پــس از انقــلاب، در گیلان 
کنســرت برگزار می کنــد. این خواننده 
از  دوری  ســال ها  از  پــس  گیلانــی 
صحنه هــای عمومی در ایــران، ۱۶ و 
۱۷ دی  در مجموعه یادگار امام رشت، 
ســالن نامجو با گروهــی از نوازندگان 
جوان به سرپرســتی «محمد انشائی» 
 روی صحنه خواهد رفت. قطعات این 
کنســرت همگی از آلبوم های قدیمی 
استاد انتخاب شده اند و با ارکستر سنتی 
اجرا می شوند، اما در آینده نزدیک قرار 
است دو آلبوم تازه از ناصر مسعودی با 
عناوین «حالا چرا؟» و «خورشیدخانم» 
منتشر شود. آلبوم اول شامل قطعاتی 
بــا آهنگ ســازی اســتاد و دومــی از 
لاهیجــی»  «مســعود  ســاخته ها ی 
اســت، همچنین تنظیم هــر دو آلبومِ 
فــوق را «مجید درخشــانی» برعهده 
دارد. «حالا چرا؟» شــامل قطعاتی با 
اشعار فارسی اســت و خورشیدخانم 
سروده های گیلکی شــیون فومنی را 
دربر می گیرد. مســعودی اواسط دهه 
۳۰ کارش را با تئاتر و ســپس رادیوی 
رشــت آغــاز و از اواخــر همین دهه  
پس از آشــنایی بــا احمد عبــادی و 
ملوک ضرابــی به رادیو تهران راه پیدا 
کــرد. از همان تاریخ تــا وقوع انقلاب 
 اســلامی در عرصه موسیقی کشور و 
در دو زبان گیلکی و فارســی فعالیت 
داشت. کنسرت استاد ناصر مسعودی 
گیلان»،  موســیقی  «انجمن  به همت 
که در چندماه اخیر فعالیت بیشــتری 
در گیلان انجــام می دهد، روزهای ۱۶ 
و ۱۷ دِی  ســاعت ۲۰ در سالن نامجو 
از مجموعه  یادگار امام برگزار خواهد 
شــد. علاقه مندان بــرای تهیه بلیت 
علاوه بــر مراکز فروشِ درج شــده در 
پوســتر، برای خرید اینترنتی می توانند 
www.haftsaz.com ســایت  بــه 

مراجعه کنند.

هنرمند ایرانی از سازمان 
ملل نشان لیاقت گرفت

ایرانی،  کاریکاتوریست  علیزاده،  جواد 
روزنامه نگاران  انجمن  لیاقت  نشــان 
سازمان ملل در سال ۲۰۱۶ را دریافت 
کــرد. به گــزارش ایســنا، مســابقه 
کارتون مطبوعاتی / سیاســی هر سال 
از ســوی انجمــن روزنامه نــگاران و 
در  کاریکاتوریســت های مطبوعاتــی 
ســازمان ملل در نیویورک برگزار و از 
کارتونیست های حرفه ای و مطبوعاتی 
کشورهای عضو ســازمان ملل از پنج 
قاره جهان دعوت می شــود که برای 
انعکاس روح و اصول ســازمان ملل، 
در این مســابقه شــرکت و کار جدید 
چاپ شده شان را همراه با بریده نشریه 
حاوی کار چاپ شده برای آنها ارسال 
این نمایشــگاه  کنند. هیئــت داوران 
بین المللی شامل افرادی مانند کوفی 
عنان (دبیرکل پیشــین سازمان ملل)، 
اسکار سانچز (برنده جایزه نوبل)، لاری 
آمریکایی)،  پیش کسوت  (کارتونیست 
شــخصیت های برجسته رســانه ای، 
نماینــده  و ۴۲  فرهنگــی  سیاســی، 
ســازمان ملل از کشــورهای مختلف 
اســت. هر ســال ۱۶ جایزه بــا عنوان

ســه  شــامل   lurie un award
جایــزه نقــدی و ۱۰ نشــان لیاقــت 
بــه کارتونیســت های برگزیــده اهدا 
می شود. امســال برای دومین بار لوح 
تقدیر و لیاقت سازمان ملل با امضای 
بان کــی مون، به جــواد علیزاده و ۹ 
کارتونیســت دیگر رســید. علیزاده به  
خاطــر کار چاپ شــده اش در صفحه 
طنز چهاربعــدی در نشــریه «طنز و 
کاریکاتور» برنده نشــان سازمان ملل 
شــد. علیــزاده درباره برگزیده شــدن 
اثرش بــه ایســنا گفــت: اگرچه من 
برنده جایزه نقدی اول یا دوم یا ســوم 
نشــده ام، اما چون ســوژه این کارم را 
خیلی دوســت داشتم، خوشحالم که 

حرف دل خودم و خیلی ها را زده ام.

تحریر

یادداشتی بر اجرای پردگیان باغ سکوت
کلاس های درس

دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی در کتاب «موسیقی شعر» که در 
زمینه واکاوی شــعر پارسی، اثری اســت به غایت ارزشمند، شعر را 
از ســه جنبه موســیقی کلام، زبان و تصویر بررسی کرده که مبحثی 
اســت مفصل و اما ایشــان به چیزی ورای این سه جنبه نیز اشاره و 
بر اهمیــت آن تأکید می کنند؛ بُعد غیرقابل تبیین در گفتار که شــاید 

بهترین واژه برای توصیفش همان «آن» وصف ناشدنی شعر باشد.
 فصــل دومین از تورهای اجرای کیهان کلهر و گروه هم نوازانش 
که متشــکل است از علی بهرامی فرد، نوازنده سنتور؛ هادی آذرپیرا، 
نوازنده تار و نوید افقه، نوازنده تنبک، در حال برگزاری اســت. اقبال 
آن را یافتم که در شــهر رشــت شــاهد و شــنونده اجرای این گروه 
باشــم. نخســتین و بارز ترین پدیده ای که در این اجــرا با آن مواجه 
شدم، تسلط قدرتمند همان «آن» مذکور اما این بار در موسیقی بود. 
گــروه، مجموعه گزیــده ای از قطعات مختلف برگرفتــه از آثار چند 
ســال اخیر کیهان کلهر، ایده هایی از آثار علی بهرامی فرد به ویژه از 
آلبوم «راهه»ی (تکنوازی ســنتور) ایــن هنرمند، با ترکیب هایی بجا 
از نوازندگــی هادی آذرپیرا با نگاهی درســت به مکتــب تار تبریز و 
شیوه خاص نوازندگی نوید افقه در کنار فرم منحصربه فرد صدادهی 
و نوازندگــی کیهان کلهــر را ارائه مي کند که چیــزی از جنس یک 
مکاشــفه را به شــنونده تقدیم می کند که او را ناگزیر خواهد کرد از 
همراهــی با جهانی از آواها که در ادامه به فضایی آکنده از حس و 

تحرک و خیال پیوند داده می شود. 
ایــن گروه چهارنفره با ترکیب بندی  صحیح، صدادهی کاملا قابل 
 قبولی دارد. ســنتور با آرپژها و جفت مضراب ها، به ویژه در پزیسیون 
ســیم های زرد، دامنــه صوتی بــم را به خوبی پوشــش می دهد و 
همچنین فضاســازی هایی زیبا و بهنجار بــرای کمانچه و تار ترتیب 
می دهد. نوازنده تار نیز با استفاده بجا از پزیسیون دوم و قسمت بالا 
دســته، در هنگام هم نوازی و مضراب زنی شمرده که از خصوصیات 
مکتــب تارنــوازی تبریز اســت، در ایجــاد بافت صوتی  خوشــایند 
نقش آفرینــی می کند. تنبک بــا آمیزش نگاه ایفکتیــو و صدادهی 

کلاسیک ضرب، نقشی فراتر از  سازی کوبه ای ایفا مي کند. 
در نهایت، برایند تکاپوی تمامی گروه معطوف است به محوریت 
شــوریدگی مردی که در ســال های اخیر ســاز کمانچه را از انزوای 
سالیانش بیرون کشــیده و به جهان شناســانده است؛ کیهان کلهر 
موســیقی دانی است که توانمندی جهت دهی به احساس مخاطب 

را روی صحنــه دارد. او در انبــان تبحرش هر آنچــه را می باید، در 
اختیار دارد، هر جنس صوتی را که ممکن است در ظرفیت کمانچه 
موجود باشــد، از نغمه هــای فولکلور و ردیف موســیقی ایرانی تا 
رقص های بومی و داســتان های کهن که درونش لانه کرده اســت؛ 

هنگام نواختنش انگار همگی شان حضور دارند. 
گاهی به نظر می رســد کلهر به تکرار برخی جملات موسیقایی 
در تمامــی اجراهایــش می پــردازد و حتي شــاید در یــک اجرای 
یک و نیم ســاعته هــم از ایــن تکرارها در نگــذرد؛ اما نکتــه دقیقا 
همین جاســت، او روح مؤثر تکرار معنامدار در موســیقی ایرانی را 
به خوبی دریافته اســت، در تکرار های مناظره وارش چیزی از سنخ 
گردش کیهانی را تداعی می کند که تکرارش تکراری نیست. توانایی 
او در اجــرای قطعاتی بــا موزیکالیته ای غریب هم نکته ای اســت 
که به این بیان کمک شــایانی می کند. شدت و ضعف های شگرف 
صوتی از ســازی برمی خیزد که در تعارض با گنجای مورد انتظار از 

این ساز است. 
شــاید بتوان ســاعت ها درباره  این اجرای موفق که اســتقبال از 
آن منجر به تمدیدش در شــهر رشت شد، مطلب نوشت و از عهده 
بیان کُنه تمامی زوایایش برنیامد. اجراهایی از این دست، کلاس های 
درس هســتند. اجرای گروهی بدون خواننده که خلاف رویه مرسوم 
در فضای خواننده محور موســیقی ایرانی است؛ اما با وجود این، با 

اقبال عمومی در سراسر ایران مواجه می شود. 
نباید از این نکته غفلت کرد که موســیقی ارکســتری در فرهنگ 
ما همیشــه در حاشیه بوده است و موسیقی ایرانی به غیر از بخش 
چهارمضراب و پیش درآمد، یکســره در خدمت آواز اســت که البته 
از خواص موســیقی ماســت که این خاصیت دولبه، پتانسیل اینکه 
پدیده ای مذموم شــود و نیز نقشــی مخرب را بر عهده اش بگذارند، 
دارد. کیهــان کلهر برای ایفای ســویه مثبت این ویژگی موســیقی 
ایرانی، در اجرای تصنیفی غنایی- عاشــقانه، بــا صدایی گرم و گیرا 
چیــزی هم به بافت می افزایــد و هم در قامت ســازی دیگر ظاهر 
می شــود. اجرای او حاکی از آن است که موســیقی، بدون هرگونه 
خودنمایی در شــیوه اجرای آواز، چه مایه کامل و توانمند است. در 
پایان صدابرداری متبحرانه این کنســرت، لــذت مخاطبان را تکمیل 
کــرد و همچنین حوصله و رواداری کیهان کلهر و گروه همراهش- 
با وجود خســتگی و فشــرده بودن جدول زمانی برنامه هایشان- در 
مواجهه با خیل طرفدارانی که ساعت ها پس از خاتمه برنامه منتظر 
بودند تا کلامی بگویند و عکســی به یادگار بگیرند، ستودنی و درسی 

است برای آنها که نام شان هنرمند است.
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اگــر نگوییم یکی از آیکون های موســیقی ایــران، قطعا علیرضا عصــار یکی از 
مطرح ترین و البته مؤثرترین چهره های موســیقی پاپ ایران در  سال های بعد از 
انقلاب است. او نه تنها از آغازکنندگان این راه دشوار و پرفراز ونشیب در موسیقی 
ایران بوده بلکه با نوع موسیقی هایی که ساخته و اجرا کرده، در کنار طنین قدرتمند 
صدایش، توانســته همچنان در صدر این حوزه باقی بماند؛ آنچنان که ســال ها 
نبودنش نتوانســت خللی به جایگاه وی در موســیقی وارد کند. حالا در روزهایی 
که بعد از شــش ســال بار دیگر به صحنه آمده، ورودش هیجانی شاد را به همراه 
داشته؛ هیجانی که به صورت خودجوش در میان مردم و البته هنرمندان حوزه های 
دیگر شکل گرفته و به ویژه در فضاهای مجازی دست به دست می شود. اتفاقی که 
نه تنها نشــان از دلتنگی مخاطبان وفادار عصار به او دارد، بلکه نشان از میخ های 
محکمی دارد که او بر زمین موســیقی این مملکت کوبیــده و به این راحتی کنده 
نخواهند شد. با علیرضا عصار در اولین روزهای زمستان ۹۵ درحالی که بلیت های 
کنســرت هفتم و هشتم بهمن ماهش در چهار ســئانس به سرعت تمام شد و روز 
ششم بهمن ماه هم برای استفاده بیشتر مخاطبان به روزهای کنسرت اضافه شد، 
به گفت وگو نشسته ایم. گفت وگویی که بی شک ملهم از فضای دوری چندین ساله 

او از موسیقی و دلتنگی خودش برای صحنه و مخاطبانش برای او بود.

این خیلی خوب اســت که بعد از مدت ها دوری، بازگشت تان در آدم های  �
مختلف با سبک و ســیاق مختلف حمایت های شخصی را به وجود آورده. این 
نشان می دهد در تاریخ موسیقی ایران ردپایی از خودتان به جا گذاشته اید که 

با غیبت تان گم نشده است. 
با کلمات خیلی ســخت اســت بگویم از روزی که تصمیــم گرفتم برگردم، 
بازخوردها برایم چقدر مســرت بخش بوده است. جایی از زندگی اتفاقات خوب 
و بدی برای آدم می افتد که ممکن اســت کنترلی روی آن نداشته باشد. هر کدام 
از این اتفاقات باعث می شود تصمیماتی بگیریم که ممکن است حتی غلط باشد 
و پشــیمانی ایجاد کند. اما به هرحال، روزی می رســد که می ایســتی و به عقب 
نگاه می کنی و به این فکر می کنی کارهایی که انجام داده ای در طول مســیر چه 
ردی از خود به جا گذاشــته است. به چیزی که گفتید دقت کرده ام و برایم خیلی 

لذت بخش است چون خیلی جاها خلاف این را می شنیدم. 
درباره خودتان؟  �

بله. 
حسادت ها...؟  �

نمی خواهم اســمی رویش بگذارم. شــاید واقعا این طوری فکر می کردند و 
ربطی به حســادت یا بدجنسی نداشته است. شاید اگر ۱۰ روز قبل کسی به عنوان 
دوســتم می گفت نظرم این است که تو فراموش شــده ای و کسی دیگر به کارت 
گوش نمی دهد، مخاطب عوض شده و نسل جدید دیگر «حال من بی تو» و «من 
دزد شــبرو نیســتم» و... را به یاد نمی آورد، نمی توانستم قاطعانه بگویم این نظر 
اشتباه است. دقیقا شب قبل از شروع بلیت فروشی هم اینها را گفتم ولی چندان 
مطمئن نبــودم ولی اکنون با کمال تواضع بــرای چندمین بار می گویم حقیقتا از 
اعماق وجودم معتقد بودم و هســتم آن قدر خوش شانس بوده ام که مخاطبانم 
متفاوت باشــند. حداقل این طور بگویم ارتباطی که بیــن من و مخاطبانم وجود 
داشــت، شکل غریبی داشت. اتفاقات اخیر باعث شــد بفهمم اشتباه نمی کردم، 
یعنی محبتی که از عموم مردم و همکاران جوان تر و آرتیســت هایی که همکارم 
نیستند اما دوستم هستند مثل بازیگرانی که قابل اعتنا و بزرگ هستند، دیدم، نشان 
می دهد زنجیره عاطفی درستی که مبنایش فقط کارهای قبلی ام است وجود دارد 

که دیدن و حس کردنش به اشد کلمه لذت بخش است و از این بابت مغرورم. 
بخشــی از این مانــدگاری به نوســتالژی برمی گــردد. کلمــه ای که ما  �

دهه شصتی ها آنِ را از آن خود کردیم. شــما زمانی آمدید که هم کم تعداد و 
هم خیلی خوب بودید. فکر می کنم برگشــت تان این نوستالژی را دوباره زنده 

کرده است. 
این نظر شخصی من است و اصراری ندارم اگر کسی خلاف این فکر می کند با 
او مخالفت کنم؛ برای نظر مخالفم هم به همین اندازه احترام قائلم. فکر می کنم 
ما زمانی شــروع به کار کردیم که به طورکلی حالمان بهتر بود. اصلا نمی خواهم 
حرف سیاســی بزنم چون نه سواد سیاسی و نه علاقه ای به سیاست دارم. اینکه 
می گویم حالمان بهتر بود، یعنی روابط انسانی  و عاطفی مان قوی تر بود. من مال 
آن دوره هســتم. شاید وقتی کســی صدای من را که مال آن دوره ام در این دوره 
می شــنود، یاد روزهای بهتر از این روزها می افتد. اما به هرحال، شــخصا ماجرا را 
خصوصی تر از ایــن می بینم. از نظر عاطفی، ارتباطی وجود داشــت که با اینکه 
خیلی هــا فکر می کردند از بین رفته، به خودم ثابت شــد از بین نرفته، کاملا قابل 
رؤیت و قابل لمس اســت و حداقل بــرای خودم قابل حس کردن اســت. الان 
می بینم یک نوجوان ۱۵ساله می گوید چقدر خوشحالم که به کنسرت شما می آیم 
و خانم یا آقای مسنی هم می گویند پسرم چقدر خوشحالم که برگشتی. چه چیزی 

از این لذت بخش تر؟ 
چطور فقدان این لذت را تحمل کردید؟  �

در مصاحبه های قبلی هم این را گفته ام؛ ظاهر موضوع این اســت که خیلی 
سخت گذشت اما بدون اینکه بخواهم کلیشه ای حرف بزنم، واقعا احساس خلأ 
محبت نکردم. همچنان هر جا که می رفتم محبت مردم را حس می کردم؛ اندازه 
همان وقتی که می خواندم. ممکن اســت از لحاظ شــناخت بصری، جوان ها به 
اندازه جوان های آن موقع، به آن تعداد من را نشناســند، اما هیچ وقت احســاس 

کمبود محبت نکردم و این تحمل را آسان تر می کرد. 
در دوره ای کــه دلتنــگ صحنه بودید، چطــور روی ایــن دلتنگی مرهم  �

می گذاشتید؟ مثلا در این مدت قطعاتی ساختید؟ 
بله، کارهایی می ساختم که بعضی هایشان هم خواهند آمد. 

پس برای آلبوم برنامه دارید؟  �
بله، ان شاءاالله بعد از کنسرت. 

و قطعات تان آماده است؟  �
بله، بعضی ها را هم دوستان دیگر ساخته اند. 

ضبط هم کرده اید؟  �
بعضی ها ماکت هســتند، بعضی ها را ضبط کرده ایم. حالا باید تصمیم بگیرم 

چه جور کارهایی را می خواهم منتشر کنم. 
اصلا چرا رفتید که هم مخاطبان تان دلتنگ شوند و هم خودتان؟  �

چندین و چند دلیل داشــت که لازمه توضیح دادن درباره شان فلاش بک زدن 
به گذشــته اســت که هم لزومی نمی بینم به ۱۰، ۱۲ ســال گذشته برگردم و هم 
حوصله تبعاتش را ندارم. ورود به بحث هایی را می طلبد که اصلا اثری هم ندارد. 
تنها چیزی که می توانم بگویم این است متأسفم که این سال ها حداقل برای من 

این طوری گذشت. 
یعنی الان اولین فرصتی بود که می شد آمد؟  �

نه. دو، ســه ســال پیش هم می شــد آمد. ولی وقتی آن حجم از فعالیت را 
متوقف می کنید، شــروع دوبــاره اش نیاز به انرژی و آمادگــی روحی زیادی دارد. 
خیلی فرق می کند با کســی که تازه کارش را شــروع می کند. چون کسی که تازه 
کارش را شــروع می کند، مردم از او ذهنیتی ندارند و استانداردی هم وجود ندارد 
که مردم او را با آن بســنجند. استانداردی که برای ســنجش من وجود دارد، به 
نظر خودم آن قدر پایین نیســت که بگویم حالا شــروع به کار می کنم، هرچه شد 
دیگر حداقل مثل قبل هســت. درنتیجه باید از نظر روحی و ذهنی آماده می بودم 
تا شــروع کنم. حالا احساس کردم این آمادگی را دارم و خوشحالم بالاخره شروع 

کردم. 
ما هم خوشحالیم. از آخرین حضورتان چند سال گذشت که برگشتید؟  �

شش سال. 
در این شش سالی که نبودید، در موسیقی پاپ ایران خیلی اتفاقات افتاده  �

که لزوما خوب هم نیســت. چیزی که الان اصل بازار موســیقی را در دســت 
گرفته، گروه های موسیقی تلفیقی هســتند که هر از گاهی از گوشه وکناری سر 
درمی آورند. درعین حال، موســیقی پاپ هم کار خودش را می کند. الان چقدر 

خودتان را به سلیقه امروز مخاطب موسیقی پاپ نزدیک می دانید؟ 
این چیزی است که همان موقع هم به آن فکر نمی کردم. همان موقع هم که 
تعدادمان کم بود، باز دو، سه نفر نبودیم. خیلی ها فراموش شدند اما خیلی ها هم 
خواننده هایی خوب بودند که ژانرهایشان ادامه پیدا کرد. درحال حاضر صرف نظر 
از کیفیت، اینکه تعداد خواننده ها زیادتر شده، طبیعی است چون کشوری که ۸۰ 
میلیون جمعیت دارد، طبیعی اســت دو هزار تا خواننده هم داشته باشد و هیچ 
کجای دنیا هم نیســت که همه این تعداد خواننده خوب باشــند. از خیلی خوب 
دارند تا ضعیف. همین گروه های تلفیقی که می گویید هم بعضی هایشان خیلی 

خوب هستند و آدم وقتی به موسیقی شان گوش می کند، واقعا لذت می برد. 
در این فاصله چه موسیقی هایی گوش می کردید؟ یادم هست شما همیشه  �

موسیقی خوب گوش می کردید و کنسرت های خوب می رفتید. 
این داســتان در این شش سال هم ادامه داشــت. تقریبا می توان گفت به هر 
چیزی که تولید می شــد، گوش می دادم یا حداقل چند دقیقه شان را می شنیدم و 

اگر به نظرم کار جذابی می آمد، آن موزیسین یا خواننده را دنبال می کردم. 
راجع به کنســرتی که پیشِ رو دارید صحبت کنیم. طبعا این کنسرت ملهم  �

از فضای قدیمی کارهایتان خواهد بود چون لازم اســت خاطراتی دوباره تازه 
شوند. 

می شود گفت این یک تازه سازی از آخرین اجراهایم است. احساس نکردم بعد 
از شش سال لازم است که کل رپرتوارم را عوض کنم. اساس کنسرت بر ترانه های 

قبلی ام است اما سه، چهار تا ترانه جدید هم در آن دارم. 
فواد حجازی هم هست؟  �

نه، فواد موزیسین درجه یک و رفیق قدیمی من است اما درحال حاضر کل گروه 
عوض شده. ما کلی کار درخشان با هم انجام دادیم اما از قبل هر دو این تصمیم 

را گرفته بودیم که تجربیات جدیدی کسب کنیم. 
الان آهنگ سازی این گروه جدید را چه کسی بر عهده دارد؟  �

چون هنوز به قطعیت نمی دانم کــدام کارها در آلبوم خواهد بود، نمی توانم 
جواب درســتی دهم اما طبق معمول، بخش عمده ای از آهنگ ســازی بر عهده 

خودم خواهد بود. 
شما یکی از اصلی ترین خواننده هایی بودید که پیرو چیزی که تهیه کننده ها  �

یا بازار بر هنرمند تحمیل می کنند، حرکت نکردیــد. درواقع برخلاف خیلی از 
هنرمندها، از لحاظ زمان یا محتوا به جو موسیقایی باج ندادید. این اعتماد به 
خویشتن خویش از کجا می آید؟ چطور می شود در مقابل این توفان عظیم که 

اکثریت را تحت تأثیر قرار داده، به اصول پایبند ماند؟ 
این به روزی برمی گردد که شروع به کار کردیم و این از آبشخور فرهنگی مان 
نشــئت می گیرد. براســاس آنچه در طول مسیر رشــد فکری تان از آن تغذیه 
می شــوید، ایدئولوژی هایتان شکل می گیرد. مشخص اســت موسیقی ای که 
دوســت داشــتم، گوش می دادم و می نواختم، چه بود. ادبیات مورد علاقه ام 
هم در طول این مسیر، حتی قبل از اینکه وارد این حرفه شوم مشخص بود. از 
بچگی به مولانا علاقه داشتم؛ همین طور به شاملو یا بتهوون. اینها چیزهایی 
نبود که بیندیشم و حساب وکتاب کنم که بهتر است برای اینکه منحصر به فرد 
شــود، آقای شــاملو یا حضرت مولانــا را بخوانم و بعد هــم این طوری آواز 
بخوانم. چیزهایی بر من گذشــته که به عصار آن روز تبدیلم کرده اســت. در 
۲۷،  ۸ ۲ســالگی دری باز شد که محصول اندیشــه هایم در زمینه موسیقی و 
ادبیات را با سبک خواندنی که خودم بلدم ارائه کنم. من نه بلدم جور دیگری 
بخوانم، نه دوســت دارم جور دیگــری بخوانم. مجموع اینهــا تولیدی را به 
وجود آورد که از شــانس خوب من مورد توجــه و وفاق عمومی قرار گرفت. 
الان اگر روی یک کاغذ بنویســید «عنقای قاف غربتم کی بانگ بر تیهو زنم» در 
شــروع موســیقی پاپ جلوی یک خواننده بگذارید و بگویید قرار است با این 
معروف شــوی، باور نمی کند. چون نمی شــود انتظار داشت توده مردم این را 
بپذیرند. شاید بشود گفت یک بخش آکادمیک مخاطب خاص من هستند پس 
این را می خوانم. اما دراین باره اتفاقی افتاد که چنین شــعری که خواندنش از 
روی کاغذ هم ســخت است، در زمان خودش به ترانه مورد علاقه توده مردم 

تبدیل شــد. درحالی که اگر قرار بود به بازار فکر و انتخاب کنم، هیچ وقت این 
شعر را انتخاب نمی کردم. 

پس این روند پشتوانه ای قوی داشته و پخته شده بود که این اتفاق افتاد؟  �
در کمــال صراحت بگویم تصادفی بود و نقشــه ای برایش نداشــتم. به این 
نیندیشــیدم این انتخاب ها را انجام دهم، این طوری بخوانم که نتیجه این شــود. 
من همین را بلد بودم و شانس آوردم همینی که بلد بودم مردم دوست داشتند. 

این تواضع شماســت که می گویید شــانس بوده. وقتی موسیقی خوب،  �
نوآوری، صدا و شــعر خوب کنار هم قرار گیرد، در همه جای دنیا نتیجه خوبی 

می دهد. 
اما نقشه ای پس این ماجرا نبود. این چیزی بود که از قبل اتفاق افتاد. روزی که 
مولانا می خواندم یا با پیانو راخمانینف می زدم، فکر نمی کردم ۱۰، ۱۲سال بعدش 

نتیجه اینها این می شود که این طوری شنیده شوم. 
بخش دیگری از علیرضا عصار که الان به یکی از آیکون های مهم موسیقی  �

پاپ ما تبدیل شــده، به تجربیاتی که داشــته، برمی گردد؛ تجربه کار با ارکستر 
سمفونیک لندن، نوازندگی پیانو و آهنگ سازی و اجرای سولو با پیانو، خواندن 

اشعار سنگین و چیزهایی ازاین دست و به اضافه تنالیته صدا... .
به اضافه اینکه مسیری که ما طی کردیم با مسیری که خیلی ها طی می کنند، 
فرق داشــت. من با تدریس پیانو ساعتی ۱۵۰ تا یک تومانی، یک سه تار خریدم به 
قیمت ۱۲ هزار تومان. یعنی ببینید چند ســاعت کار کردم تا یک ســه تار خریدم. 
جلســه اولی که می خواســتم کلاس ســه تار بروم، یک نفر به دلیل اینکه حمل 
ســاز در آن زمان اشکال داشت، سه تارم را شکســت. آن آدم که اصلا نمی دانم 
که بود، نمی دانســت در آینده من چقدر تلاش خواهم کرد که با همان ســه تار، 
حق بچه هایی را بگیرم که او به خاطر آنها ســاز من را شکســت. چون آدم های 
واقعی شــان که نه رابطه و نه توقع داشتند، واقعا مظلوم بودند. یعنی نسل من 
مســیر سختی را طی کردند. در تمام طول این مسیر علائق و سلایق من منجر به 

این شد که روزی بگویم «معشوقه به سامان شد، تا باد چنین بادا». 
الان می شود گفت  گوشه هایی از حرکتی که نسل شما آغاز کرد، دارد تکثیر  �

می شــود. مثلا تن صدایی که دارید و آن موقع تعبیــر می کردند که قلندرانه 
می خوانید، یا روح حماســی ای که  دارید یا صدای شــاهنامه را به موسیقی 
پاپ آوردید، همین طور موسیقی کلاسیک و ارکسترال که همیشه به آن توجه 

می کردید، اینها را می شود در خواننده های نسل جدید دنبال کرد. 
چه خوب اســت اگر این طور باشد. من خیلی بر این موضوع واقف نیستم. اگر 
من کاری کرده ام که منجر به یک جریان بزرگ تر شــده، چه افتخاری بالاتر از این؟ 
مگر قرار است از ما بعد از رفتن مان به آخرین سفر چه باقی بماند؟ من هم یکی 
از عابران این مسیر هستم اما اگر توانسته باشم صدایی را به گوش آدمی رسانده 

باشم و جوانی چندین سال بعد به آن ادامه  داده باشد، این حیات ابدی است. 
اینکه شــما یک ســری طرفدار پروپاقرص دارید که همیشه تازگی شان را  �

دارند، شــاید به مکنونات قلبی خودتان برمی گردد. اینکه وقتی حالتان خوب 
نیســت «حال من بی تو» می خوانید. و اگر احساس کنید به موسیقی کلاسیک 
یــا انتقاد اجتماعی نیــاز دارید، به ســراغش می روید. اما بالارفتن ســن در 
محافظه کارشــدن تأثیر دارد. الان علیرضا عصار زمستان سال ۹۵ با آن موقع 

چه فرقی دارد؟ 
فکر می کنم در این مصاحبه هم معلوم است من نه محافظه کاری دارم و نه 
فرقــی کرده ام. چون آدم یا به چیزی اعتقــاد دارد یا ندارد. من هیچ وقت اهل در 
لفافه حرف زدن نیستم. به همین دلیل گفتم وارد بعضی از موضوعات نمی شوم 
چون مجبورم عریان جواب دهم و حوصله پذیرفتن تبعاتش را ندارم چون لزومی 

هم دراین باره نمی بینم. 
پس هنوز همان روحیه را دارید؟  �

بله، اگر چیزی را حس کنم درســت اســت، انجام می دهم. چه بسا در 
همین کنســرت و همین آلبوم حرف هایی را می زنــم که تابه حال نگفته ام، 
اما اکنون احســاس می کنم باید زده شــود، به هر قیمتی که باشــد. باز هم 
می گویم من نه فیلســوف، نه اندیشــمند، نه سیاســت مدارم. یک شهروند 
ســاده ام که به شغل بسیاربسیار شریف موسیقی مشــغولم و اگر بخواهم 

چیزی بگویم از همین طریق می گویم. 
ادامه در صفحه ۱۲

 سمیه قاضی زاده

گفت وگوی «شرق» با «علیرضا عصار» 
در آستانه کنسرتش پس از ۶ سال:

شهروند ساده ام  
مشغول به شغل شریف 
موسیقي
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